
  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

 

The Impact of Unconsciousness and Coma on the Legal Relations 

 of a Person in a Comatose State 

Dr. Mohammad Mahdi Alsharif  

Associate Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, 

Isfahan, Iran 

Dr. Maryam Bolandi Barzaki (Corresponding Author) 

Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran 

Email: Bolandi290@yahoo.com 

Abstract 

Despite the fact that unconsciousness and coma (ighmāʾ) give rise to a wide range of legal complications for the affected 

individual, the Civil Code addresses only a single aspect of this issue, leaving many related questions unresolved. As a 

result, most legal scholars have sought to address matters relating to coma through analogy with the doctrine of legal 

interdiction (ḥajr). The present article aims to clearly distinguish coma from legal interdiction and to clarify the legal 

status of the acts performed by a comatose person. Based on the findings of this study, which has employed a 

descriptive–analytical method, although the law speaks of the invalidity of the transactions of the insane, the 

unconscious, and the intoxicated in the same section, the more accurate position is that the invalidity of a comatose 

person’s transaction is similar to that of an intoxicated person. This is because in both cases, despite the existence of 

legal capacity (ahliyyat), the transaction is void due to the absence of intent to form the contract (qaṣd-i ʾinshāʾ) at the 

time of contract formation, rather than the condition of the insane person, whose lack of intent stems from legal 

interdiction. On this basis, appointing a legal guardian (qayyim) for a comatose person is unjustified, even when the 

period of unconsciousness is prolonged. Instead, as in the case of an incapacitated person, one may only resort to the 

institution of appointing a trustee (amīn) (or custodian). Similarly, the termination of agency (vikālat) and other 

permission-based contracts (ʿuqūd-i iznī) following a prolonged coma does not originate from the interdiction of the 

comatose person, but rather from the constitutive role of permission (izn) in such contracts. 

Keywords: coma (ighmāʾ); comatose person (mughmā ʿalayh); permission-based contracts (ʿuqūd-i iznī); legal 
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یف  دکتر محمدمهدی الشر
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، دانشگاه کاشان، کاشان، ایراناستادیار گروه حقوق، دانشکدهٔ حقوق و علوم انسانی  
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 چکیده
بداره ننهدا بده ید  سازد؛ اما قانون مددنی درای علیه را با مسائل متعدد حقوقی مواجه میرغم اینکه وقوع بیهوشی شخص مغمیبه

است. ای  وضعیت سبب شده اغلب نویسندگان حقوقی مسدائل پاسخ گذاشته یگری را بدون مسئله اشاره نموده و مسائل متعدد د
مربوط به اغما را با قیاس به احکام حَجر حل و فصل کنند. هدف از اید  جسدتار، نفکید  دقیدو مقوغدا اغمدا از حَجدر و نعیدی  

نحلیلی نگاشته شده است، هرچند قدانون ش نوصیفیروهای ای  مقاغه که بهعلیه است. بر پایا یافتهوضعیت اعمال حقوقی مغمی
هدوش از هوش و مست در کنار یکدیگر سخ  گفته، اما درست ای  اسدت کده بطدلان معاملدهٔ بیاز بطلان معاملات مجنون و بی

 اش محکدوم بدهنحقو قصدد انشدا در زمدان عقدد، معاملدهدغیل عدمرغم داشت  اهلیت بهسنخ بطلان معاملات مست است که به
اسداس نصدب قدیم بدرای قصد انشدای وی ریشده در حَجدر وی داشدته باشدد. برای بطلان است نه از سنخ معاملهٔ مجنون که عدم

نوان همچون فرد عاجز برای وی از نهاد نصب امدی  اسدتفاده علیه هرچند بیهوشی او به درازا بکشد نادرست است و ننها میمغمی
م عقدود در اثر اغمای طولانی مدت نیز ریشه در حَجدر مغمی نمود. انفساخ وکاغت و سایر عقود اذنی علیده نداشدته و از بداق نقدوق

 اذنی به اذن است.
 علیه، عقود اذنی، حَجر، قصد انشا.اغما، مغمی :واژگان کلیدی

 

 11 - 34، ص 1404زمستان  -143شماره پیاپی  - 4شماره  – 57سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا اغکترونیکی 

 22/03/1403 ناریخ پذیرش: 17/12/1402ناریخ بازنگری:  29/01/1402 ناریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.81992.1574 

 
 پژوهشی :مقاغه نوع

 

https://orcid.org/0009-0003-9359-1427
mailto:Bolandi290@yahoo.com
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.81992.1574


  13/هیعلیمغم یو اغما بر روابط حقوق یهوشیب ریتأث ؛یبرزک یبلند ،فیالشر 

 

 مقدمه

 وضدعیت در اید  دارندد، قرار حقوق نضییع معرض در علل مختلف به که دارد شهروندانی جامعه هر
 کده شودشهروندان می ای  خاص شرایط ایجاد منجر به و ای  افراد است در نقص وجود دغیلبه  اکثر موارد

 حقدوقی هداینظام قوانی  کنند، به همی  دغیل در دفاع خود حقوق از مثل بیشتر مردم نوانندنمی سبب آنبه
نیدز در اید  زمینده  مدا کشور موضوعهٔ  حقوق است؛ شده وضع قوانی  حمایتی برای ای  اقشار دنیا مختلف

 دسته نوان دوکلی می بندیدسته ی  اصول و قواعد مختلفی را در حمایت از ای  افراد وضع کرده است. در
 افدراد دوم دسدتهٔ  و محجدوری  اول، دسدتهٔ  ایدران دانسدت: نظام حقوقی قانونگذار حمایت مورد افراد را  از

اسدت. ری غیدر از حجدر مدورد حمایدت قدرار داده ها را به دلایدل دیگدغیرمحجوری است که قانونگذار آن
دغیل اخیر بایستی مورد حمایت مقن  شود ازجمله اشخاصی است که بهشخصی که اغما بر وی عارض می

قرار گیرد اما باوجود حوادث متعدد جامعهٔ امروزی و بروز اغما در ای  حوادث، قانونگذار ایران ننها در مادهٔ 
هوش را بددون عیت عقود در حال بیهوشی پرداخته و سایر مسائل مربوط به بیقانون مدنی به ذکر وض 195

علیه و حقوق حمایتی وی حتی در قانون و کتب حقوقی نیز ناحددودی پاسخ گذاشته است و موضوع مغمی
 محجور مانده است.

 هایی صدورت گرفتده اسدت:طورکلی پژوهشهای نگارندگان در زمینهٔ موضوع نوشتار بهحسب بررسی
ههی دیدگاه در مجلدهٔ « اثر کاهش سطح هوشیاری بدر عقدود اذندی»پی  و آرش ابراهیمی با مقاغهٔ حس  ره

، فقه پزشکیدر مجلهٔ « اثر کاهش محتوای هوشیاری بر عقود اذنی»، آرش ابراهیمی با مقاغهٔ حقوق قضهیی
« د وکاغت در فقه و حقوق ایدراناثر اغما بر قراردا»اغله نصیری رضی با مقاغهٔ محمود حائری مهریزی و وغی

کده از اندد. چنانطورکلی بده موضدوع پدژوهش حاضدر پرداختهبده مطهلعهت فقه و حقوق اسلامیدر مجلهٔ 
عناوی  مقالات مذکور نیز پیداست، ای  مقالات بر نأثیر اغما بر عقود اذنی متمرکدز اسدت و سدایر مسدائل 

بدر بررسدی وشتار حاضر با مقالات قبل ای  است کده علاوهدهند. نمایز نعلیه را پوشش نمیمرنبط با مغمی
بر اذن و عقدود علیه در زمان بیهوشی و اثرانی که بیهوشی بر عقود مبتنیصحت عقد مغمیمبنایی علت عدم

 کند.علیه پس از بیهوشی را نیز کنکاش میغیراذنی دارد، موضوعات مبتلا به مغمی
علیه( در حقدوق هوش )مغمیعلت بطلان معاملات فرد بیپرسش اصلی ای  نوشتار عبارت است از: 

ما بر مبنای فقدان اهلیت استوار است یا فقدان قصد انشا؟ در ای  راستا بدواً در بررسی ارنباط مقوغهٔ اغما با 
علیه با ذکدر شود و سپس نأثیر اغما بر اعمال حقوقی مغمیحجر، رابطهٔ فقدان اهلیت و قصد انشا نبیی  می

 شود.مختلف فقهی و حقوقی بیان می نظرهای
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و در اصدطلا  حقدوقی  1ایدادن حس و حرکت بر اثر پیشامد و حادثهمعنای ازدستاغما را در غغت به
کنندده و مخددر کده قدوای حسشدن نوعی سستی غیرطبیعی در انسان بدون مصرف مواد بیآن را به عارض

 فعاغیدت مغدزی شددید اخدتلال ما در اصطلا  پزشدکیاغ 2اند.دارد، نعریف کردهحسی را از عمل باز می
 خود اطراف به نحرکات نسبت بیمار که طوریبه 3شود،هوشیاری می سطح شدید کاهش به منجر که است
 و حسدی و هوشدیاری و ننفسدی بدا اخدتلال که است اغما حاغتی دیگر، نعبیر به 4دهد.نمی مناسب پاسخ

 موارد اکثر اغما در به مبتلا فرد 5انجامد. به طول سال چند نا قهدقی چند از است ممک  و است نوأم حرکتی
 ایجادکنندهٔ آن علت زمان به ای  طول اما 6گرددبر می هوشیاری و یابدمی بهبود هفته چند ظرف حداکثر در
در مدنی بسیار کوناه مجدداً هوشیاری خود را به  فرد است دارد؛ ممک  وارده بستگی مغزی ضایعهٔ  شدت و

 شود.  نبانی مرحلهٔ زندگی اغما وارد از و نیافته بهبود مدنی از ت آورد یا اینکه پسدس
نهد و اغمدا را بده ندوع خاصدی از بیهوشدی هرچند عرف و علم پزشکی بی  اغما و بیهوشی نفاوت می

کند که ناشی از ضایعات مغزی است و بهبودی و بازگشت از آن خلاف عادت است و در مقابل، اطلاق می
آمددن شدخص امدری مدورد انتظدار و کند که بده هوشیهوشی )ارادی یا غیرارادی( را به مواردی اطلاق میب

هدوش و مطابو با جریان عادی امور است، غک  در اصطلا  فقه و حقدوق مفهدوم و احکدام حداکم بدر بی
دزمغمی  آیدا کده شدود بررسدی اغمدا بایدد از مغدزی مدر  علیه یکسان است. از غحاظ پزشدکی بدرای نمیق

اغمدا  باشدد موقت و پذیرفرد برگشت در هوشیاریعدم اگر خیر؟ یا است پذیربرگشت فرد در هوشیاریعدم
 یدا نریدا  بدا مسدمومیت مثدل خاص عوامل اثر در است ممک  هوشیاری موقتعدم ای  و شودنلقی می

 و دائمدی ریهوشدیاعدم کده شدود معلدوم بررسدی از پدس اگدر امدا 7ایجداد شدود. نیز دارویی مسمومیت
 مر  غحاظبه نوانددائمی می قطع ای  و شده مغزی دچار مر  فرد شود کهاست مشخص می ناپذیربرگشت

 باشد. مغز هایسلول
نشدده یدا بیمداری خداص در خصدوص افدراد حدادث بینیاغما گاه براساس بروز حوادث و وقایع پیش

پذیرد. بروز ای  مسئله سبب شود که انسان صورت می منظور اعمال جراحی با ارادهٔ افرادشود و گاه نیز بهمی

                                                 
 .57، فرهنگ لغهت و اصطلاحهت فقهینی، . حسی1
 .1/375، دانشنهمهٔ حقوق خصوصی. انصاری، طاهری، 2
 .83، حقوق دانشجویهن برای قهنونی پزشکی کیانی، . گودرزی،3
 .78، «ضوابط نعیی  دیهٔ اشخاص واجد زندگی نبانی»زاده، پور، نقی. عسگری4
 .5٩ ،ههمسموميت قهنونی طب اصولکیانی،  . گودرزی،5
 .74، «ضوابط نعیی  دیهٔ اشخاص واجد زندگی نبانی»زاده، پور، نقی؛ عسگری6٨، «روایت و قرآن ازنظر مغزی مر  ماهیت» . سراجی،6
 .116 ،قهنونی طب چکيگ ٔ . دیبایی، 7
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 اغما در از ما باره نوانایی اداره نسبت به امور و مسائل حقوقی و مادی خویش را از دست بدهد؛ مرادبه ی 
خواهد بود و در هدر مدورد کده نفکید   مدت )قصیر( و بلندمدت )طویل(از اغمای کوناه اعم پژوهش ای 

 و موقتداً  کده بیهوشدی عمدومی حاغدت شدود.طور خاص به ذکر نوع اغما اشاره می، بهها لازم باشدمیان آن
معنای مصدطلح و گیدرد؛ چراکده ماهیدت اغمدا بدهشود نیز در بحث مدا جدا میایجاد می فرد در شدهکنترل

بیندی اسدت و دیگدری غیدرارادی و غیرقابدل بیهوشی عمومی یکسان است، هرچند یکی ارادی و قابدل پیش
 نی. بیپیش

های خاص افراد نعیدی  کر شد باوجود اینکه علم حقوق بایستی در خصوص نمامی وضعیتکه ذچنان
ها )جنون، سفه، صغر، نانوانی( طراحدی و های خاص انساننکلیف کند، در حقوق برای برخی از وضعیت

هدای هارچوقعلیده( چشدود )مغمیاست اما دربارهٔ شخصی که دچار اغمدا میریزی صورت گرفته برنامه
 شدود،آن حاصدل می ندداوم شدن اغما وعارض با که پیامدهایی و حمایت قانونگذار مشخص نیست. آثار

علیه، نعیی  نکلیف وظدایفی های قانونی از مغمیعلیه، نحوهٔ حمایتنعیی  نکلیف قراردادهای جایز مغمی
حقدوقی بررسدی شدود. اید  نوشدتار  که قانوناً برعهدهٔ وی بوده، ازجمله مسائلی است کده بایسدتی از نظدر

علیده، مغمی حمدایتی از  هایجنبه و اهلیت وضعیت کوشد پس از بررسی رابطهٔ اغما و فقدان اهلیت ومی
 کند را بررسی کند.حقوقی فرد ایجاد می روابط اغما بر بروز که آثاری

 اهلیت فقدان و قصد فقدان ۀ. رابط۱

داند. هرچند نصدور از فقه امامیه عقد در حال بیهوشی را باطل می نبعبه 195قانون مدنی ایران در مادهٔ 
رسد؛ غک  ای  امر در قانون مدنی علیه غیرممک  به نظر میهوش و مغمیانجام معامله در خصوص فرد بی

است. قانون مددنی شیوهٔ سنتی ذکر شده و معاملهٔ در حال بیهوشی باطل قلمداد شده و کتب حقوق مدنی به
کندد؛ هرچندد در فقده برخدی از فقهدا در هوش را فقدان قصد انشا بیدان میعلت بطلان معاملهٔ بی صراحتاً 

کننده( را فقدان قصد نقدل )قصدد رغم اینکه علت بطلان معاملهٔ هازل )شوخیمبحث شرایط متعاقدی  علی
 ٨اند.هوش را فقدان عقل ذکر کردهدانند؛ سبب بطلان معاملات بیانشا( می

هوش و فقدان قصد انشدای وی، نوان از بطلان معاملهٔ بیئز اهمیت آن است که در فقه آیا میمسئلهٔ حا
 حجر وی را استنتاج کرد؟ و آیا میان فقدان قصد انشا و حجر ملازمه وجود دارد یا خیر؟ با ندقیو در عبارات

حی  معامله نفاوت وجود شود که ازنظر ایشان بی  فقدان اصل قوهٔ عاقله با فقدان عقل در فقها مشخص می
                                                 

؛ 1/449، کفهیدة الاحکدهممحقدو سدبزواری،  ؛1/233، انوار الفقههةمکارم شیرازی، ؛ 3/۶12، قواعگ الاحکهمحلی، ؛ علامه 14/2۶۶ ،مستنگ الشيعة. نراقی، ٨
 .4/172، مفتهح الکرامةحسینی عاملی، 
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 اساس، معداملات مجندون ودارد؛ فقدان حکومت عقل در حی  معامله موجب بطلان معامله است و برای 
روسدت اهلیت اسدت و ازای شود اما فقدان قوهٔ عقل موجب حجر و عدمهوش باطل قلمداد میمست و بی

هوش فاقد قوهٔ عاقله نیستند، مست و بیهوش نفاوت بنیادی  دارد؛ چراکه که وضعیت مجنون با مست و بی
ها زائل شده است و دیر یا زود بدا زوال طور موقت و در اثر عروض عارض خاص، حکومت عقل آنبلکه به

حجر کدام از فقها در عددمکه هیچای  عارضه، عقل مجدداً بر کرسی اقتدار خود بر خواهد گشت؛ همچنان
 .نظری ندارندعلیه اختلافمست یا مغمی

هوش را فقدان قصدد انشدا نبع برخی از فقها بطلان معاملات مست و بیهرحال، قانون مدنی ایران بهبه
طورکلی شدبههٔ دانسته و در باق شرایط اساسی معاملات با نفکی  شرط قصد و رضدا از شدرط اهلیدت بده

 ست.هوش را از ذه  زدوده اهرگونه ارنباطی میان بطلان معاملات مجنون و معاملات بی
فقها در بررسی شرایط متعاقدی  بدواً در بخشی مستقل، از شرطیت عقل و بلوغ سخ  گفته و پس از آن 

کنندد کده را ذکر می -برای شخصی که نوانایی انشای عقد را دارد-عنه در بخشی مجزا قصد ایجاد مضمون
خدی از اسدانید بدزر  شود. نحوهٔ نگارش بردر ای  بخش، عقد صوری و عقد هازل و عقد ساهی خارج می

علیه به مجنون از علیه، به اغحاق مغمیکند که ایشان از بطلان معاملات مغمیحقوق ای  نوهم را ایجاد می
کاربردن مواد مخدر هوش و کسی که در اثر بهشخص مست و بی»اهلیت رسیده و به بیان ایشان حیث عدم

رسدد هرچندد در بطدلان عقدد صدادر به نظدر می ٩«در  و نمییز خود را از دست داده، مانند مجنون است.
دغیل یدا بده -که قانون مدنی گفتدهچنان -دغیل فقدان قصد انشاهوش به فرض صدور، بهازسوی شخص بی

ای با محجوربودن شخص نردیدی نیست، وغی ای  امر ملازمه -اندکه برخی از فقها گفتهچنان-فقدان عقل 
اهلیت ها نیدز راهدی بده عددممعاملهٔ مست و خواق و هازل و امثال آن که از بطلانهوش ندارد؛ همچنانبی

هوش و مست در ردیف مجنون در کدلام برخدی از فقهدا و در طور که ذکر بینوان جُست. همانایشان نمی
کدام از فقهدا فتدوا بده علیه باشد و به همی  غحاظ هیچاهلیت مغمینواند مبنایی بر عدمذیل شرط عقل نمی

 اند.هوش ندادهلیت مست و بیاهعدم

 . نقش اغما در حجر۲

 نظر رود،به شمار می اذنی انفساخ عقود عوامل از به اینکه ازنظر فقهی اغمادانان بانوجهبرخی از حقوق
دادن اهلیدت جایزبودن قرارداد وکاغت و ازدسدت»که:  بیان بدی  اند،علیه دادهاستیفای مغمی اهلیتعدم به

شددن نواند دغیل نظر انفساخ وکاغت باشد، با ای  نوضیح که با عارضدر زمان بیهوشی مینصرف )استیفا( 
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 از بیهوشدی هرچندد»گفتهٔ ایشدان به« شود.بیهوشی بر وکیل و فقدان اهلیت نصرف، ولایت بر او ثابت می
 منجر وکاغت قرارداد انفساخ به موکل محجوریت که شودموجب می آنچه حالباای  نیست، حجر مصادیو

 وکیل و دهددست می از را خودش استیفای اهلیت هوشبی شخص چراکه دارد؛ نیز وجود بیهوشی در شود
 10«است. اهلیت دارای موکل که دارد اختیار در اموری ننها

محجدوری  را ندام بدرده و  1214و  1207و با نفصیل بیشتری در مواد  212و  211قانون مدنی در مواد 
اسدت. علیه نبدرده هوش و مغمیی  از ای  مواد نامی از بیاست و در هیچا را ذکر کرده هقواعد مرنبط با آن

م مشخص می 1218مجدداً مقن  در مادهٔ  شود را احصدا کدرده و در قانون مدنی اشخاصی که برای ایشان قیق
مددنی راجدع بده است. ممک  است ادعا شود که هرچند قانون  علیه نبردههوش و مغمیآنجا نیز نامی از بی

قانون اساسی قاضدی مکلدف اسدت در مدوارد  1۶7علیه ساکت است؛ با استناد به حکم اصل حجر مغمی
ندوان اغمدا را از اسداس میسکوت، نقص و ابهام به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه کند و برای 

دهد کده هدیچ به کلام فقها نشان می نظر از درستی نحوهٔ استدلال، مراجعهاسباق حجر قلمداد کرد. صرف  
 فقیهی اغما را در زمرهٔ اسباق حجر قلمداد نکرده است.

زمان  زیادی به طول دهد که باوجود اینکه امکان دارد اغما مدتخوبی نشان مینحلیل ماهیت حجر به
در خصدوص  علیه ضرر وارد شود، اما فقها بحدث حجدر رابینجامد و در طول ای  مدت نیز به اموال مغمی

 ممنوع از جهات جهتی به که شودگفته می فردی به محجور فقها بیان اند؛ چراکه درعلیه مطر  نکردهمغمی
 غحاظبده هرچندد قادرندد که کرده اعلام محجور را نیز افرادی قانونگذار و 11شود خویش مال در نصرف از

 حقوق معاملات از در نوانندنمی اغیدم ضعف غحاظبه وغی دهند، انجام ای رامعامله جسمانی فیزیکی و
و چون نصدرفات صدغیر، مجندون و سدفیه  12گیردقرار می نضییع معرض در و حقوق ایشان کنند دفاع خود

ز ممک  است برخلاف مصاغح و منافع آنان باشد، قانونگذار با اعلام حجر به دغیل فقدان عقل یا رشد یا نمیق
است. روش  است که حجر و منع اید  افدراد از حقوقی اعلام کرده  ایشان نصرفات احتماغی آنان را فاقد اثر

نصرف نیست؛ زیرا خطاق حکم نکلیفی به مجنون و صغیر ممیدز معنای حکم نکلیفی غزوم عدمنصرف به
پذیر نیست، بلکه مراد از حجر و ممنوعیت از نصدرف، ممنوعیدت دغیل فقدان شرایط عامهٔ نکلیف امکانبه

هاست. با ای  نحلیدل آیدا در جدایی کده اساسداً نرنب اثر حقوقی کامل بر نصرفات آنمعنای عدموضعی به
امکان هرگونه نصرف حقوقی ازسوی شخص منتفی است، حجر و منع او از نصرف، حمایت از او به شمار 
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؟ رود؟ آیا اساساً چنی  منعی که نحقو موضوع آن امکان ندارد، عقلایی و زیبندهٔ قانونگذار حکیم اسدتمی
هدوش اساساً حجر در جایی امکان دارد که امکان نصرفات حقوقی در بی  باشد و چدون بدرای شدخص بی

 فرض نصرفات حقوقی منتفی است، مسئلهٔ حجر وی نیز منتفی است.
است و بایدد دیدد بوده  اهلیت اغما دارای عروض از قبل که است ای  علیه فرض بردر خصوص مغمی

شود یدا خیدر؟ بدا اسدتناد بده قاعددهٔ استصدحاق ی در ای  خصایص ایجاد میشدن اغما نغییرکه با عارض
بده  قدادر اساسداً  خدود وضع طبیعی غحاظعلیه بهنوان وجود عقل و رشد را در وی محرز دانست، مغمیمی

 بده نیداز سبب وضعیت ویژهنیستند، به خود قادر به ادارهٔ امور اینکه دغیلافراد به نیست و ای   معامله انعقاد
بودن ایشان قائدل اغتصرفممنوع درنتیجه، و محجوریت نوان بهدارند و غذا نمی های خاص حقوقی حمایت

 از ممنوع محجوریت، که اصلی جنبهٔ  به شود کهعلیه سبب میبر ای ، محجور قلمدادکردن مغمیبود. افزون
نظر  از حمایت فقط بحث و نشود هاست، نوجهآن بودننصرف  فلسدفهٔ  کهقرار گیرد، درحاغیمحجوری  مدِّ

هدم  بدرد،بی  می از را فرد در نصرف اغما اهلیت اینکه ندارد. قول به علیه وجودمغمی در محجوری  حجر
انسدان  از اراده قطع سبب مشابه که موارد همهٔ  به باید آن را شود وحقوقی می سیستم در اختلال ایجاد سبب

 روست.یگری نیز در سیستم حقوقی ما روبهدارد و هم با موانع د نسری نیز شودمی
 شدود،وکاغت باطدل می اغما یا جنون سبببه نصرف در جواز از موکل خروج با اینکه از بیان پس فقها

جواهر در صداحب 13اغما نیست. زمان بودنهکونا یا بودنطولانی بی  فرقی مسئله ای  در که دارنداظهار می
بدل  بهدا، اغوکاغة بطلان في إغماء أو بجنون اغتصرف جواز ع  اغموکل خرج وغ کذا»دارد: ای  زمینه بیان می

 طدول بدی  عنددنا فرق لا أنه أیضا فیها بل وفاق، موضع منهما واحد کل م  بذغك بطلانها أن اغمساغك في
 مد  الإغمداء و اغجنون»طور که صاحب عروه در ای  خصوص معتقد است: همان« قصره. و الإغماء زمان

 فرق غیر م   و طویلة، أو قصیرة الإغماء مدة کون و أدواریا، أو إطباقیا اغجنون کون بی  فرق غیر م  أحدهما
 الإفاقدة فبعدد لأحدهما أحدهما بعروض اغبطلان علی الإجماع ظاهرهم و جهله، و بذغك اغموکل علم بی 

نمایدان  زمدانی علیدهعملدی محجدور قلمددادکردن مغمی اشکال بنابرای ، اوغی « جدید. إغی نوکیل یحتاج
 عمل یا نصادف از اعم هر دغیلی، به افراد شدنهوشبی محض به که به ای  موضوع نوجه کنیم که  شودمی

حاغدت  آن از او آمددنهوشبدا به و شدود منفسدخ وی اذندی عقدود همدهٔ  کونداه، زمدانی برای حتی جراحی
 مشدابه مدوارد بده ای نسبتغما خصیصهٔ ویژها چون و بپردازد شدهمنفسخ عقود انعقاد به مجدداً  بایستمی

 از اذن که سایر مواردی و مستی جاری دانست: خواق و هاای  حاغت برای را حکم همی  بایستندارد، می
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بده  وابسدته جدایز عقدود حیدات کده هرچندد»نوان گفت: شود. در پاسخ به ای  شبهه میجدا می خود منبع
 قطع حالباای  شود،عقود می انفساخ درنتیجه و آن قطع باعث  اذن اهپایگ رفت ازبی  و است نراضی استمرار

 بیهوشدی مانندد هداییحاغت ندوانبیدان می اید  بدا و 14«گیدردعرف نادیدده می را اذن مدتکوناه و موقت
خارج کرد. برخی از فقها هرچند  اذنی عقود انفساخ بحث از عرف، حکم با را خواق و مستی و مدتکوناه

مددت را در دانندد، غدیک  اغمدای کوناهمدت را در حکم جنون و سبب بطلان عقود اذنی مینیاغمای طولا
روسدت مانع دیگری که ای  نفسیر با آن روبه 15دانند.علیه نمیدانند و منافی با سلطهٔ مغمیحکم خواق می

در حقوق و اینکه  حجر احکام بودنبه آمرهمدنی است. بانوجه قانون 1207 مادهٔ  در محجوری  بودنحصری
نیز  فقه محجور دانست. در علیه رامغمی نواننمی علیه ذکر نشده،مغمی از نامی مدنی قانون 1207 مادهٔ  در

 بیمدار علیه یامغمی از نامی محجوری  برشمردن مقام در مختلف کتب در اند، وغینشده احصا محجوری 
 علیدهمغمی موضدوعه، قدوانی  نده در و امامیده فقده در نه بنابرای ،  16است.نیامده  میان به محجور عنوانبه
 و اسدت واجدد اهلیدت افراد بر استصحاق اهلیت بر ای ، اصلشود. افزونمحجور محسوق نمی عنوانبه

 امواغشدان در نصدرف از را افدراد های مختلدفبهانه به نواننمی و دارد یقی  و نص به نیاز اهلیت خروج از
 .کرد ممنوع

 علیه حقوقی مغمی اعمال بر اغما  . اثر3

علیه است. ای  موضوع هم ازجمله نکات مهم در خصوص اغما نأثیر اغما بر اعمال حقوقی فرد مغمی
دربارهٔ زمانی مطر  است که اغما در حی  انعقاد قرارداد و قبل از انعقاد کامل آن و پدس از ایجداق بدر فدرد 

یابد. د قرارداد، خصوصاً دربارهٔ عقود جایز اغما نحقو میشود و هم دربارهٔ زمانی که پس از انعقاعارض می
در خصوص نأثیر اغما بر عقود در قانون مدنی صراحتاً نعیی  نکلیف نشده است، بندابرای  یکدی از نکدات 
مهم درخور  بررسی در باق اغما مسئلهٔ اثر اغما بر عقود است و اینکه بر فرض اگر شخصی چند ساعت از 

ای اسدت کده انددازههوشی چه نأثیری در روابط حقوقی او با دیگران دارد؟ آیا ای  ندأثیر بههوش برود، ای  بی
 بر اذن را نیز باطل کند؟عقود مبتنی

 . اثر اغما بر ایجاب1. 3
پیدایش موانع، قبول مخاطب آن را کامل و دارای اثر وجودی اقتضایی دارد که درصورت عدم« ایجاق»

                                                 
 .5/430، قراردادهه عمومی قواعگ. کانوزیان، 14
 .2/252 ،منههج الصهلحين . حکیم،15
في ماغه بسبب م  الأسباق، و هي کثیرة نذکر منها ما هو اغعمدة. و هي اغصدغر و اغشخص ممنوعا في اغشرع ع  اغتصرف » .2/12 ،تحریر الوسيلة، خمینی .16

 «اغسفه و اغفلس و مرض اغموت.
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مشهور فقها، ازجمله شروط عقد آن است که هری  از ایجاق و قبول در حداغی عقیدهٔ به 17کند.حقوقی می
واقع شود که هر دو طرف قادر بر انشا باشند، بنابرای  اگر مشتری در حال ایجاق بایع قابلیت قبول نداشته یا 

هرآنچه که در صدحت  1٨شود.فروشنده در زمان قبول طرف از قابلیت ایجاق خارج شود، عقد نشکیل نمی
باوجود نوجهی  1٩عقد شرط است، در نمام فاصلهٔ ایجاق نا قبول ضروری است، نه فقط در قسمتی از عقد.

اند؛ قانون مدنی حکم صریحی دربارهٔ که فقها از گذشتهٔ دور به ای  مسئله داشته و به بررسی آثار آن پرداخته
رسد با نددقیو در عبدارات فقهدا بایدد دیدد یکنندهٔ اراده در زوال ایجاق ندارد، غذا به نظر منأثیر عوامل زائل

 حل مناسبی را انخاذ کرد.اساس، راهنأثیری که اغما بر ایجاق دارد به چه صورت خواهد بود و برای 
اغما و بیهوشدی  21شرایعو پیش از او محقو در  20مکهسبشمار بسیاری از فقها نظیر شیخ انصاری در 

شدهٔ ای  عدده از فقهدا بدرای اند. دغیل ارائهنابودکنندهٔ ایجاق دانسته را در ردیف جنون آورده و آن را از عوامل
هدا را از قابلیدت نخاطدب، کده لازمدهٔ شود و آنای  حکم آن است که اغما مانع از صدق عقد و معاهده می

علیده بیدان قابلیت نخاطدب مغمیصاحب مکاسب در خصوص عدم 22سازد.انعقاد عقد است، خارج می
إن عدم قابلیتهما إن کان غعدم کونهما قابلی  غلتخاطب کاغموت و اغجنون و الاغماء، بل اغندوم ثم »دارد: می

ای حی  أن کان اغبائع و اغمشتري مجنونی ، أو ) فوجه الاعتبار عدم نحقو معنی اغمعاقدة و اغمعاهدة حینئذ
غفلدت کلدی وی از  کننده یا مخاطدب وبدی  غحاظ ایشان حتی خواق شخص ایجاق« (.میتی ، أو نائمی 

یشدترط بقداء اغمتعاقددی  علدی »داند: رفت  ایجاق میرا هم با ای  بیان باعث ازبی  23استآنچه واقع کرده
، و کذا غدو أوجدب ثدمق علیه قبل مجي أُغمي الأهلیة إغی نمام اغعقد، فلو أوجب ثمق ج ق أو ء اغقبول غم یصحق

ة، و کذا اغحال  في سائر اغعقود، و اغوجه عدم صددق اغمعاقددة و اغمعاهددة، نام، بل أو غفل ع  اغعقد باغمرق
ة. و علامده  مسدهل در مقابل، بعضی دیگر نظیر شهید ثانی در « مضافاً إغی دعوی الإجماع و انصراف الأدغق

دا مدا یعتبدر فدي »گویدد: اند. خوئی در ای  خصدوص میچنی  امری را نپذیرفته 25و خوئی 24تذکر در  و أمق
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، و کذا غو أوجب ثمق نام، بل أو علیه قبل مجي أُغمي یشترط بقاء اغمتعاقدی  علی الأهلیة إغی نمام اغعقد، فلو أوجب ثمق ج ق أو: »16مسئلهٔ  .23 ء اغقبول غم یصحق

ة، و کذا اغحال في سائر اغعقود، و اغوجه  ة1)غفل ع  اغعقد باغمرق فاضل غنکرانی، « .( عدم صدق اغمعاقدة و اغمعاهدة، مضافاً إغی دعوی الإجماع و انصراف الأدغق
 .2/737، التعليقهت علی العروة الوثقی

 . 14/390، مستمس  العروة الوثقینقل از حکیم، . به24
 .3۶/3۶9، موسوعة الامهم الخوئی. خوئی، 25



  21/هیعلیمغم یو اغما بر روابط حقوق یهوشیب ریتأث ؛یبرزک یبلند ،فیالشر 

 

ما یعتبر فیه مادام موجباً أو قابلًا لا قبله و لا بعده، مثلًا إذا ج ق اغموجب بعد الایجداق اغموجب أو اغقابل  فإنق
علیه صح اغبیع بعد غحوق اغقبول إغی الایجاق و هکذا لا یعتبر أن یکون اغقابل واجداً  اُغمي و قبل اغقبول أو

حی  اغقبول لا سابقاً علیه و م  حی  الا یجاق، و م  اغظاهر أنق اغعبدد یکدون واجدداً غما یعتبر في اغقبول إلاق
 «غشرط اغقبول حی  إنشائه و غو غم یک  واجداً غه حی  الایجاق.

اسدت: اول  بدر دو دغیدل کدردهجواهر دلایل پذیرش نظریهٔ زوال ایجاق با عروض اغما را مبتنیصاحب
شدود و دوم اینکده، ادغدهٔ میاینکه، ایجاق پیش از قبول در حکم عقد جایز است که با جنون و اغما سداقط 

شرطیت عقل، قصد و مانند آن مربوط به مجموع عقد است که مرکدب از ایجداق و قبدول اسدت، نده فقدط 
 26مربوط به )زمان( ایجاق.

سیدمحمدکاظم یزدی با اینکه در حاشیه بر مکاسب با شیخ انصاری مخاغفت کرده و فَلدس را موجدب 
شدمارد. حتی خواق و غفلت را از عوامل زوال ایجاق بر می الوثقیعروة اما در  27داند،نابودی ایجاق نمی

صدق معاقده و معاهده بر پیوند ایجداق و قبدوغی کده در بر عدمبر استدلال شیخ انصاری مبنیایشان علاوه
 2٨اسدت. زمان جنون یا اغمای طرف مقابل صادر شده، دعوی اجماع و انصراف ادغه را نیز مطدر  سداخته

طورکلی است و حتی به نیز با اینکه در نمام ادغهٔ مذکور ایرادهایی دیده و با آن مخاغفت کرده اغله حکیمآیت
شود، نه مانع از صدق نخاطدب، موجدب زوال ایجداق دغیل آنکه مانع از صحت و نفوذ انشا میحجر را به

شدود دق نخاطدب میدغیل اینکده مدانع از صدداند و درنهایت، زوال ایجاق در اثر جنون و اغمدا را بدهنمی
 2٩پذیرفته است.

شود مشهور فقها عروض اغما در فاصلهٔ میان ایجاق و قبول را سبب زوال ایجداق که ملاحظه میچنان
فلدو »است. برای مثال، امام خمینی معتقد است:  دانند، اغبته نظرات مخاغفی هم در ای  زمینه ارائه شدهمی

یمک  مخاطبته لا یضر ذغك بایجداق اغموجدب، أي اغتبدادل  و لا علیه مغمیفرض أن اغمشتري مجنون أو 
بی  اغماغی  أو نملیك اغعی  باغعوض، فإذا أفاق و قبل ما أوجبه نم نصاق موضوع الاعتبار، فوزان الایجاق و 

و نفدوذه مدع أهلیتده  اغبیدعاغقبول وزان اغعقد اغفضوغي و الاجازة فکما أن اغمجیز لا یضر عدم أهلیته بصحة 
جازة کذغك حال اغقبول. فقوغه، إن اغقصد اغجدي لا ینقد  في نفس اغعاقل إغی اغمعاهدة مدع مد  حال الا

معاهددة بدی  اغطدرفی   اغبیعو نحوه، و خلط ناش م  زعم أن  اغبیعهو کاغجدار أو کاغحمار أجنبي ع  باق 
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غطدرف حدال الایقداع ، کان ااغبائعحال إیقاعه، و قد عرفت أنه غیس إلا اغتملیك بعوض، و هو یحصل بفعل 
کاغجماد و اغحمار أم لا، و غیس اغتخاطب دخیلا في ماهیة اغمعاملات. هذا إذا کان اغمشتري غیر أهل حی  

فقبل اغمشتري  علیه مغمیع  الاهلیة حی  اغقبول، فلو أوقع الایجاق فصار  اغبائعالایجاق، و کذا إذا خرج 
ه باغعوض صار مورد اغقبول و نمت اغمعاوضة. بل یمکد  أن ، فإذا أفاق یری أن نملیکو اغبیعغم یضر باغعقد 

یقال، إنه غو مات صحت معاوضة و إن احتاجت إغی إمضاء اغورثة، لان اغمال قبدل اغقبدول انتقدل إغدیهم، و 
 30«اغورثة قائمون مقامه في ذغك، نأمل. فمقتضی اغقواعد عدم اعتبار هذا اغشرط، نعم لابد مد  بقداء رضدا.

نأثیر جنون یا اش عدمبر نمامیت عقد با ایجاق ننهاست که نتیجهشود ای  دیدگاه مبتنیمیکه ملاحظه چنان
ب در زوال ایجاق است یا خوئی باوجود اینکه بیان می دارد که دربارهٔ بایع بایستی بیهوشی و حتی مر  موج 
ک إنه نعتبر فدي »کند: ید میقابلیت نخاطب وی نا زمان قبول مشتری باقی باشد و با ای  عبارت به ای  امر نأ

صحة اغعقد قابلیة کل م  اغمتبائعی  غلانشاء عند نحقو الایجاق و اغقبول کلیهما، و علیه فلو کان اغمشتری 
عند ایجاق اغبائع غیر قابل غلقبول، أو خرج اغبائع حال قبول اغمشتری ع  قابلیدة ایجداق اغبیدع غدم ینعقدد 

د أحدهما بعهد الآخر، فلا نتحقو اغمعاهدة و اغمعاقدة بینهما بوجه، و اغعقد بینهما، لانه وقتئذ لا یرنبط عه
حیث إن اغعبد فیما نح  فیه غیر قابل غلقبول في زمان الایجاق غعدم کونه مأذونا في ذغك م  قبدل اغمدوغی 

لان  -علی ما ذکرناه في محلده-فیحکم حینئذ بفساد اغعقد. و یتوجه علی أنه لا أساس صحیح غهذا اغشرط 
، غدیک  در خصدوص مشدتری «غمناط في نحقو اغعقد إنما هو ارنباط اغتزام اغبائع باغتزام اغمشدتری و علیدها

فإذا نحقو إنشاء اغبائع حال کون اغمشتری نائما أو غافلا أو مغمی علیه، ثم اغتفت اغمشدتری »معتقد است: 
، و حکم بصحته و غزومه، غلادغدة إغی هذا الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه م  اغبائع صدق علیه اغعقد جزما

اغداغة علی نفوذ اغعقود و غزومها نعم إذا غم یبو اغبائع علی شرائط الانشاء حی  قبول اغمشتری حکدم بفسداد 
اغعقد لارنفاع اغتزام اغبائع بانتفاء اغشرط عنه، و عدم انصال اغتزامه باغتزام اغمشتری. هدذا کلده فیمدا إذا وکدل 

راء م  سیده. أما غو وکله في الاشتراء م  وکیل اغموغی فان کان اغوکیل وکیلا مفوضا اغمشتری اغعبد في الاشت
حال کون اغمشتری نائما أو غافلا أو مغمی علیده، ثدم اغتفدت اغمشدتری إغدی هدذا -فإذا نحقو إنشاء اغبائع 

لادغة اغداغدة صدق علیه اغعقد جزما، و حکم بصحته و غزومه، غ -الانشاء فقبله قبل صدور ناسخه م  اغبائع
علی نفوذ اغعقود و غزومها نعم إذا غم یبو اغبائع علی شرائط الانشاء حی  قبول اغمشتری حکم بفسداد اغعقدد 

بنابرای ، ایشان بقای اهلیدت « .لارنفاع اغتزام اغبائع بانتفاء اغشرط عنه، و عدم انصال اغتزامه باغتزام اغمشتری
ب( لازم می ای درست عکس مبنای قبلی دارد؛ به ای  معنا که جنون و د که نتیجهدانرا فقط دربارهٔ بایع )موج 
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که چندی  امدوری در مشدتری )قابدل( ندأثیری در اعتبدار بیهوشی  موجب سبب زوال ایجاق است، درحاغی
 31ایجاق ندارد.

دانان هرچند عروض جنون را باعث نابودی به سکوت قانون مدنی در ای  زمینه، برخی از حقوقبانوجه
بعضی دیگدر بدا سدکوت دربدارهٔ جندون صدریحاً ابدراز  32اند.دانند، اما دربارهٔ اغما سکوت کردهاق میایج

ای حتدی در مقابل، عدده 33اند که نباید عوارض زودگذری چون بیهوشی را نابودکنندهٔ ایجاق دانست.داشته
دب( میوجودآورندهٔ ای  موجود ابرندهٔ ایجاق ندانسته و معتقدند: بهجنون را ازبی  نواندد آن را عتباری )موج 

 34ای اعتبار کند که پس از موت و جنون او نیز معتبر باقی بماند.گونهبه
نظر قرار داد: مسئلهٔ اول در مجموع بانوجه به مبانی فقهی و قانون مدنی در ای  زمینه باید چند نکته را مدِّ

لیت، قابلیت انشا نیز داشته باشند. در واقع با بر شرط اهآنکه، طرفی  عقد در حال انعقاد عقد بایستی علاوه
کندد، نواندایی طورکلی و صغار و سفها در مواردی که قدانون معدیق  میدانست  شرط اهلیت، مجانی  بهلازم

نظر ما خارج خواهد شد و با شرط قابلیت انشا، مجنون، مست،  انعقاد عقد را نخواهد داشت و از حیطهٔ مدِّ
دغیل فقدان قصد عقدی اسدت علیه نیز بهاعتباری معاملات مغمیشوند؛ غذا بییهوش و خواق خارج مبی

کند کده نصریح می 195نبع فقه امامیه در مادهٔ شود. قانون مدنی ایران بهکه در حال اغما و بیهوشی واقع می
عدلام صدراحت فقددان قصدد انشدا اهوش را بهعقد در حاغت بیهوشی باطل است و علت بطلان معاملهٔ بی

اند، غک  بده نظدر اهلیت دانستهکه ذکر شد هرچند در فقه برخی از فقها اغما را از شرایط عدمکند. چنانمی
نظر بوده و اهلیت معنای اصطلاحی آن نیست، بلکه عدمرسد ظاهراً در فقه منظور از عدممی قابلیت انشا مدِّ

 اند.م آمدهعلیه و مجنون در کنار هبه همی  دغیل خواق و مست و مغمی
نکتهٔ دیگر، نفکی  میان استمرار قابلیت انشا از هنگام ایجاق نا هنگام قبدول و وجدود قابلیدت انشدای 
هری  از طرفی  در زمان انشای طرف دیگر است. اگر قائل باشیم که قابلیت انشای طرفی  بایستی از حدی  

ایجداق و قبدول قابلیدت انشدا را داشدته  ایجاق نا حی  قبول استمرار داشته باشد، حتی اگر طرفی  در زمدان
یکی از آنان به اغما رود، سبب  عقدد منعقدد نخواهدد شدد؛ چراکده قابلیدت انشدا باشند غک  در ای  فاصله 

است. اما اگر قابلیت انشای هری  از طرفی  در زمان انشای طرف دیگر را ضروری بدانیم،  استمرار نداشته
که هری  از طدرفی  عقدد صدلاحیت انشدای عقدد را داشدته باشدند.  ایجاق و قبول باید زمانی صادر شود
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بنابرای ، اگر هری  از متعاملی  در زمان صدور انشدای دیگدری قابلیدت انشدا نداشدته باشدد عقدد منعقدد 
دغیل اینکده طدرفی  قابلیدت قابلیت انشدا بدهقابلیت ممک  است به دو دغیل باشد: عدمشود که ای  عدمنمی

دغیل قابلیت بدهشدن را ندارند مثل حاغدت مدر ، جندون، بیهوشدی وخدواق و دیگدری، عددممخاطب واقع
 35ها مثل سفیه.اعتباری رضای آنبی

مسئلهٔ دیگری که باید ذکر شود نفکی  میان موالات عرفی و نخاطب )ارنباط معندوی( بدی  ایجداق و 
باشد؛ یعنی قبول زمانی گفتده شدود کده دانیم که بی  ایجاق و قبول باید نواغی عرفی موجود قبول است. می

قدانون  36عرف آن را مربوط به ایجاق بداند و موالات بی  ایجاق و قبول شرط لازم برای نشکیل عقد است.
قدانون  1065اسدت، وغدی دربدارهٔ نکدا  مدادهٔ ای به ای  شرط نکردهمدنی در قواعد عمومی قراردادها اشاره

ق و قبول شرط صحت عقد است. پیشینهٔ ناریخی قانون مددنی نشدان دارد نواغی عرفی ایجامدنی اعلام می
دهد که مفاد ای  ماده ویژهٔ نکا  نیست، بلکه مصداقی از قاعدهٔ عمدومی قراردادهاسدت کده در مبحدث می

 37است. نکا  ذکر شده
مسدتی در ای  زمینه هرچند برخی معتقدند که اگر در انعقاد عقد قابلیت نخاطب را شرط بدانیم اغما و 

و خواق مضر به ایجاق خواهد بود، وغی اگر نخاطب ملا  نباشد اغما و مستی وخواق خللی به ایجداق 
رسد وقتی قابلیت نخاطب باقی است موالات وارد نخواهد کرد، مگر آنکه مضر به موالات باشد. به نظر می

گونده نهادهدای کده در ای  مصلحت متعاقدی  و بالانر از آن مصاغح اجتماعی است»نیز باقی خواهد بود و 
بنابرای   3٨«کند و چیزی جز استواری روابط و حفظ اعتماد به معاملات ندارد.حقوقی قضاوت نهایی را می

ای دور رفدت کده عدوارض به مصلحت متعاقدی  و استواری و استحکام معاملات نبایدد ندا انددازهبانوجه»
کننده بعد از ایجاق و پیش از قبدول بخوابدد، جاقهرگاه ای»و غذا  3٩«زودگذر را سبب بطلان ایجاق شمرد

اغزوال هم از ای  رود، سکر و اغما و جنون سریعموجود اعتباری ناشی از ایجاق بر اثر خواق او از بی  نمی
غحاظ روش فقهی، اقتضای ادغه و سدپس باید نوجه داشت که در حقوق به 40«حیث در حکم خواق است.

بدر مصداغح اجتمداعی باشدد در حقدوق روش استدلاغی که صدرفاً مبتنی اصل از اهمیت برخوردار است و
اغعادهٔ ندادر گیرد، نه امور فوقبر ای ، مصاغح اجتماعی بر موارد مبتلابه نعلو میجایگاه روشنی ندارد. علاوه

                                                 
 .332، مطهلعهٔ تطبيقی ایجهب و قبول. قنوانی، 35
 .1/273، المکهسب. انصاری، 36
 . 1/32۶، قراردادهه عمومی قواعگ. کانوزیان، 37
 .92، «لااغمللی کاایجاق و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق نطبیقی و کنوانسیون بیع بی ». اسماعیلی، 3٨
 . 1/323، قراردادهه عمومی قواعگ. کانوزیان، 3٩
 .۶3، تأثير اراد  در حقوق مگنی. جعفری غنگرودی، 40
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اساساً آورد، بنابرای  در امور نادری چون اغما ای به مصاغح اجتماعی وارد نمیکه قبول یا رد آن هیچ صدمه
 نواند مطر  شود.های اجتماعی نمیبحث مصلحت

نکتهٔ حائز اهمیت دیگر اینکه، ازجمله ابزارهای مورد استفادهٔ فقها در بحث معاملات، نحلیدل مفداهیم 
عنوان شدرطی شدرعی، بلکده عنوان ی  شرط در عنوان عقد نهفته است نده بدهاست و بحث نخاطب هم به

م عنوانبه خدوردن دو اراده و اید  امدر جدز بدا نخاطدب عرفی اسدت. عقدد، یعندی گره عنوان شرطی که مقوق
ب بایستی هنگام قبول، اهلیدت داشدته باشدد؛ امکان پذیر نیست. خویی در ای  ارنباط معتقد است که موج 

شود که اغتزام باطنی وی زایل شدود و غدذا دیگدر نحقدو عندوان معاقدده و چراکه ارنفاع اهلیت وی سبب می
ارهٔ کسی که ایجاق کرده و قبل از قبول به حاغت اغما رفته وجدود نددارد؛ چراکده نحقدو عندوان معاهده درب

معاقده و معاهده منوط به پیوند دو اغتزام به یکدیگر است و وقتی اغتزام طرف اول به موت و جنون و اغمدا از 
 شود.بی  برود، اغتزام طرف دیگر به آن متصل نمی

وص عروض اغما پس از ایجاق باید از یکدیگر نفکی  کدرد: نخسدت طورکلی دو مبحث را در خصبه
ب، طرف معامله ایجاق را بپدذیرد؛ در  ب پس از ایجاق دچار اغما شود و در زمان اغمای موج  اینکه، موج 

کننده، حو انصراف از ایجداق و خیدار مجلدس در عقدد بیدع از او ای  مورد ضم  اینکه با بیهوشی ایجاق
امر قطعاً در فقه پذیرفته نشده است، عرف نیز چون نخاطب هنگام قبدول وجدود نددارد شود و ای  سلب می

بر آن، هرگاه در اعتبار قبول نردید وجود داشته باشد، در داند. افزوناساساً عنوان عقد و معاهده را صادق نمی
ود. حاغدت دوم آن اثر حداکم خواهدد بدنقل و عدمحقیقت نردید در اعتبار عقد وجود داشته و غذا اصل عدم

است که شخص ایجاق کند و سپس دچار بیهوشدی شدود و پدس از خدروج وی از اغمدا طدرف معاملده را 
بپذیرد؛ در ای  حاغت اگر ایجاق مربوط به امر کوچکی باشد که عرفداً ایجداق مربدوط بده آن بدرای مددت 

رفتده اسدت. اگدر ایجداق هوش شد طبیعتاً آن ایجاق از بدی  کوناهی باقی است، اگر شخص خوابید یا بی
ماند، وقتی که شخص از خواق یا بیهوشی نری عرفاً ایجاق باقی میمربوط به اموری باشد که زمان طولانی

به شرایط معامله ایجاق را باقی بداند، قبول بایسدتی در مددت عرفدی مدت خارج شود و عرف بانوجهکوناه
شود. بنابرای ، نخاطب یا قابلیت قد بر آن مترنب میملحو شود نا عرفاً بتوان گفت صدق معاهده و عنوان ع

بر شرایط صحت عقد نیست، بلکه نحلیلی اسدت کده فقهدا از نحلیدل خدود نفسه شرطی افزوننخاطب فی
که از نفس مفهوم طور اند و برای صدق عنوان عقد چنی  شرطی لازم است؛ همانمفهوم عقد استخراج کرده

 شدنی است.بودن یا غزوم قاطعیت ارادهٔ طرفی  استتناجعقد شروط دیگری همچون دوطرفه
 اذنی عقود بر اغما  اثر . 2. 3

دهندده اذن ارادهٔ  بده اذنی است و ارادهٔ طرفی  فقط اذن ایجاد کرده است که وابسدته عقود اذن، اثر اصلی
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اذندی  عقدود بر اینکه وهاساس، علارجوع کند. برای  کند، ای  امکان را دارد که از اذن اراده هرگاه وی و است
بدر آن نیدز زایدل و ازنظدر  گیرند؛ اگر منشأ اذن از بدی  بدرود اذن و عقدد مبتنیقرار می جزو قراردادهای جایز

 انفساخ اسباق از مأذون جنون و سفه   فوت، شود. در فقه نظر مشهور بر آن است که حقوقی عقد منفسخ می
مددنی  قدانون 954 مدادهٔ  پذیرفته شده و براساس نیز مدنی انونق در همی  امر 41رود.به شمار می جایز عقد

، «است معتبر رشد که مواردی در سفه به همچنی  و شودمنفسخ می طرفی  احد موت به جایزه عقود کلیه»
عنوان بده را اغمدا  خیر؟ فقهدا یا آیدشمار می به اذنی عقود انفساخ موجبات از سؤال آن است که آیا اغما نیز

اند. برخی از ایشان علت ای  امر را جدایزبودن وکاغدت قلمدداد ذکر کرده وکاغت عقد انفساخ دلایلیکی از 
 سدر بدر فقها اجماع موکل یا وکیل درصورت اغمای وکاغت انفساخ برای عمدهٔ فقها دغیل غیک   42اند،کرده
غدذا  44، نیسدت؛مدرکی، که اعتبار آن محل نردیدد اسدت اجماع نوع از مذکور اجماع 43است. موضوع ای 

 اثدر در وکاغدت شددنمنفسخ بدر اجمداع جدز دغیل دیگری نبود رغمعلی باعث شده اجماع نوع ای  ارزش
 به نردید با نیز فقها از دیگر برخی 45و مطابو اجماع فتوا دهند. باشند نظر ای  به متمایل فقها اکثر بیهوشی،

 اندد کدهکرده استناد امر ای  به و نپنداشته محاغی امر را بیهوشی اثر بر انفساخ وکاغتعدم و نگریسته مسئله
ندارد اگدر معتقدد بده  ایرادی و است شدید مریضی یا خواق حاغت مانند بلکه جنون نیست، مانند بیهوشی

 کنندهٔ منفسدخ دغیدل عنوانبه را بیهوشی کسی نیز نسن  اهل فقهای میان در 46نأثیر آن بر وکاغت شویم.عدم
 47ندارد. وکاغت عقد بر نأثیری اغما  که شده است بیان صراحتاً  گاهی حتی است و نبرده نام وکاغت عقد

 بیهوشی دارد؛ اثر بر وکاغت انفساخ مشهور به استناد اجماع دلاغت بر نظر فقه امامیه در رغم اینکهعلی
شمار نیاورده و حجر از اسباق انفساخ عقد جایز به  موت کنار در را بیهوشی مدنی قانون قانونگذار ایران در

 از ننهدا مددنی قدانون برخی معتقدند گرچده و مفاد قانون مدنی فقهی پیشینهٔ  بهاست. ازنظر حقوقی بانوجه
 954 مدادهٔ  وضع فلسفهٔ  بهبانوجه که است آن واقع اما برد؛نام می اذن عنوان مسقطاتبه سفه و جنون فوت،
 غحظه هر و اراده ندارد از مستقل وجود اذنی، اذن، حقوقی اعمال باید گفت که در اذن ماهیت و مدنی قانون

 سداقط اذن شدود، زایدل علتدی هدر به ارادهٔ شخص کند و چنانچهدریافت می اراده از را خود بقای و حیات

                                                 
 .2/131، التعليقهت علی العروة الوثقی؛ فاضل غنکرانی، 21/812، جواهر الکلامجواهر، . صاحب41
 .82، «ایران حقوق و فقه در وکاغت قرارداد بر اغما یرنأث»رضی،  نصیری مهریزی، ؛ حائری430 ،المعهملات دروس فی فقه. مصطفوی، 42
 .27/3۶2،جواهر الکلامجواهر، . صاحب43
 .1/255 ،السلام عليهم بيت اهل مذهب مطهبق فقه فرهنگ . هاشمی شاهرودی و دیگران،44
 .82، «ایران حقوق و فقه در وکاغت قرارداد بر اغما نأثیر»رضی،  نصیری مهریزی، . حائری45
 .8/162 ،اللمعة شرح فی النجعة ،. شوشتری46
 .3/243، بيت)ع( اهل مذهب الاربعة و علی لمذاهب الفقه . جزیری و دیگران،47
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 در مندرج مصادیو گفت باید قانونگذاری است، غذا  حدود از خارج و طبیعی امری مسئله ای  شد. خواهد
 167 اصل بهدیگر، بانوجهازسوی   4٨است. اذن زوال غاغب موارد به و مربوط یلینمث مدنی قانون  ٩54مادهٔ 
 معتبدر مندابع بده اسدتناد نیابدد بدا مدونده قوانی  در را دعوا حکم اگر است موظف قاضی اساسی که  قانون

 ارنیعبد بدا که مدنی دارسی آیی  قانون 3 مادهٔ  همچنی  کند و صادر را قضیه حکم معتبر فتاوای یا اسلامی
مسدئلهٔ  در اسدت، ضدروری فقده به مراجعه قانون سکوت با که رساندرا می 167 اصل مفهوم همی ، مشابه

 سکوت مدنی قانون 67٨ مادهٔ  در انقضای وکاغت طرق بحث در قانونگذار نیز وکاغت عقد بر بیهوشی نأثیر
 وکاغدت عقد انفساخ به قائل تبایسایران می حقوق در ذکرشده، اجماع و فقه به مراجعه با پس است، کرده

 4٩بود. بیهوشی عارضهٔ  اثر در
بایسدت میدان اغمدای علیه در حقدوق ایدران میرسد برای نعیی  وضعیت اعمال اذنی مغمیبه نظر می

بده مبدانی مددت بانوجهمدت نمایز قائل شد: از ی  سو در خصدوص اغمدای طولانیمدت و کوناهطولانی
اند، غذا مسدتند بده ی امامیه اجماعاً اغما را موجب انحلال عقود اذنی دانستهفقهی قانون مدنی و اینکه فقها

قدانون  954و  ۶82ذکر اغما در زمرهٔ اسباق انحدلال عقدود اذندی در مدادهٔ اصل چهارم قانون اساسی عدم
مداد مدنی را بایستی از مصادیو سکوت قانون یا از باق مسامحهٔ قانونگذار و از باق حمل بر مورد غاغب قل

. اید  نحلیدل بدا مبدانی برندهٔ عقود اذنی نلقی کدردعنوان یکی از اسباق انقطاع اذن و ازبی کرد و اغما را به
خصدوص ازسدوی حقوقی نظام حقوقی نیز هماهند  اسدت؛ چراکده در عقدود اذندی، اذن بده منبدع اذن به

دیگدر اذن وی معتبدر  دهنده مرنبط است و حداقل اقتضایش ای  است که اگر شدخص دچدار اغمدا شدداذن
گونده کده برخدی از فقهدا میدان اغمدای بر اذن وی نیز منفسخ شود. غیک  هماننباشد و عقود منعقدهٔ مبتنی

اند طولانی و کوناه نفکی  قائل شده و اوغی را سبب بطلان عقد اذنی دانسته و دومی را ندانسته و بیان داشته
ك أو غلعامل، و غهذا اغحکم وجه إذا اسدتمر الإغمداء مددة نبطل اغمضاربة أیضا بعروض الإغماء غلماغ»که 

طویلة ذهب فیها شعوره و منعته م  اغتصرف، و اما إذا کانت اغمدة قصیرة، فیشکل اغحکدم بداغبطلان، کمدا 
نظدر فقهدا در خصدوص اغمدای بده اختلافمددت بانوجهدربارهٔ اغمدای کوناه 50،«في اغجنون غیر اغمطبو

مددت را بایست بیهوشدی کوناهمدت نمیدن انفساخ عقود اذنی در اثر اغمای کوناهنبومدت و اجماعیکوناه
مشمول اغمای مصطلح دانست. در اصطلا  اصوغی نیز اجماع دغیلی غبی است نه دغیل غفظی و هرچند در 

نوان به اطلاق نمس  جُست، وغی در ادغهٔ غبی دلایل غفظی استناد به اطلاق ممک  است و در مقام ش  می
                                                 

 .14۶، «اذنی عقود بر هوشیاری محتوای کاهش اثر». ابراهیمی، 4٨
 .82، «ایران حقوق و فقه در وکاغت قرارداد بر اغما نأثیر»رضی،  نصیری مهریزی، حائری . 4٩
 .4/415، کلمة التقوی اغدی ،. زی 50
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به اینکه اجماع دغیلدی غبدی اسدت قددر متدیق  از اجمداع، اغمدای باید به قدر متیق  اکتفا کرد و غذا بانوجه
مدت عقود اذنی را منفسخ دانست. ای  امدر کداملًا مدت است و براساس آن باید در اغمای طولانیطولانی

ای ، ودیعده یدا مضداربهکند که اگر کسی عاریهمنطقی و هماهن  با قضاوت عرف هست و عرف اقتضا می
طور خداص منعقد کرده بود و سپس دچار اغما شود، اذن وی باقی نباشد. در خصوص اغماهای کوناه و بده

بده صدحت سدابو نوان به اجماع استناد جُسدت و بانوجهمدت در مقام ش  نمیهای ارادی و کوناهبیهوشی
قود اذنی وجدود نددارد و اید  حکدم نیدز عقد اذنی و اصل استصحاق دغیل قاطعی برای حکم به انفساخ ع

 مخاغفتی با اجماع فقها در خصوص اغما ندارد.
علیه در رویهٔ قضایی نیز مطر  شده است. نبع نأثیر آن بر اعمال حقوقی مغمیموضوع ماهیت اغما و به

واندهٔ ردیف خ ای با خواستهٔ اعلام انفساخ وکاغت و ابطال سند رسمی به ای  شر  که؛برای مثال، در پرونده
ای ی  باق ساختمان مسدکونی را از مرحدوم )مدورث( خریدداری کدرده، متعاقبداً آن نامهاول حسب مبایعه

کند. ایشان نیز اید  مرحوم برای ننظیم سند رسمی مورد معامله وکاغتی را به خواهان ردیف نخست اعطا می
اسدت کده نوافدو طدرفی   مقدرر شدده وکاغت را به خواندهٔ ردیف نخست نفویض کرده و در قراردادی عادی

گونه نقل و انتقال مورد وکاغدت را نددارد امدا مشداراغیه قصد اخذ نسهیلات است و خواندهٔ اخیر حو هیچبه
است. متعاقباً مورد معامله به نرنیدب طور رسمی به خواندهٔ ردیف دوم منتقل کرده ماغکیت مورد وکاغت را به

پنجم منتقل شده و درنهایت، خواندهٔ اخیر طی سند رسمی مورد معامله  به خواندگان ردیف سوم و چهارم و
پرداخت نسهیلات/ساختمان موصدوف در جریدان غحاظ عدماست و اکنون بهرا در ره  بان  رفاه قرار داده 

 اند که اولًا اعطاکنندهٔ است و بعد وراث با طر  دعوایی مدعی شدهعملیات اجرایی ثبت و مزایده قرار گرفته 
وکاغت در زمان انتقال در اصلی )مرحوم( در بیمارستانی در کرمانشاه در کما بدوده و بددی  جهدت وکاغدت 

باور است که بدهاست؛ ...در شعبهٔ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کامیاران استدلال کرده منفسخ بوده 
ی به دغیلی قاطع نیست و قدرای  سبب اغمای موکل در نظم کنونی حقوقی متکدادگاه انفساخ عقد وکاغت به

محجدوری  را  1207موجود در قانون مدنی مثبت بقای عقد در ای  دوران است، زیرا قانون مددنی در مدادهٔ 
مثابدهٔ جدوهر به-علیه نیاورده است و اعتقاد به انفساخ وکاغت از باق قطدع اذن احصا کرده و نامی از مغمی

رغم شهرت جدی حکم انفساخ وکاغت چراکه قانون مدنی علی نیز مقبول نیست؛ -عقود اذنی چون وکاغت
قانون مدنی اغمدا  955طورکلی عقود جایز به اغمای هری  از متعاقدی  نه در باق وکاغت و نه در مادهٔ و به

اند. دانان نیز آن را از اسباق انفساخ وکاغت نلقی نکردهنبع، حقوقرا از اسباق انحلال به حساق نیاورده و به
شود دادگاه موضوع را هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه قانونی نشدریح کدرده و بده دو که ملاحظه میانچن

رود و دوم آنکده، عقدد وکاغدت و نتیجهٔ کلی نائل آمده است: اول اینکه، اغما از اسباق حجر به شمار نمدی
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هرچندد از جهدت اشدتمال بدر  شدوند. اید  رأیطورکلی عقود اذنی با قطع اذن از باق اغما منفسدخ نمیبه
شدمول حجدر بدر اغمدا استدلال و ارجاعات متعدد به منابع معتبر حقوقی و نیز نحلیل درست در باق عدم

غحاظ مدت بدهروکه انفساخ عقود اذنی در اثر اغمای طولانیبرانگیز است، اما نقدشدنی است؛ازی نحسی 
ما در اسباق انحلال عقود اذندی نیداورده اسدت، فقهی حکمی اجماعی است و قانون مدنی نیز ذکری از اغ

گفدت و نوان از سکوت قانون در خصوص ای  موضوع سدخ  وغی حکم صریح مخاغفی ندارد؛ حداکثر می
قانون اساسی اقتضا دارد به مبانی معتبر فقهی مراجعه شدود کده نتیجدهٔ  1۶7قاعدهٔ نفسیری مندرج در اصل 

 مدت است. یآن، انحلال وکاغت در اثر اغمای طولان

 گیرینتیجه

هایی که ممک  است نسبت به حجر داشدته باشدد از مقدولات مربدوط بده حجدر اغما باوجود شباهت
علیه امکدان انشدا گیرد؛ چراکه مغمینیست و ازنظر  حکم در زمرهٔ موضوعانی چون مستی و خواق قرار می

ندوان حتی اگر اغمای وی به درازا بکشد نمی علیهاساس، برای مغمیندارد، نه اینکه فاقد اهلیت باشد. برای 
م نعیی  کرد و حداکثر برای ای  وضعیت می نوان از نصدب امدی  سدخ  گفدت. اید  وضدعیت دقیقداً بدا قیق

شدنی است. در حقوق ایران میان قابلیت انشا و شرط اهلیت نمدایز وضعیت نصب امی  برای عاجز مقایسه
دغیل فقدان قصد عقدی است که در حال اغما و بیهوشی علیه نیز بهاعتباری معاملات مغمیوجود دارد و بی

کند که عقد نصریح می 195نبع فقه امامیه در مادهٔ شود. به همی  دغیل است که قانون مدنی ایران بهواقع می
کندد. صراحت فقدان قصد انشا اعلام میهوش را بهدر حاغت بیهوشی باطل است و علت بطلان معاملهٔ بی

اهلیت، معندای اند؛ منظور از عددماهلیت دانستهم به ذکر است اینکه برخی از فقها اغما را از شرایط عدملاز
نظر است و به همی  دغیل، خواق و مست و مغمیاصطلاحی آن نیست؛ بلکه عدم علیه و قابلیت انشای مدِّ

 اند.مجنون در کنار هم آمده
سبب اغمدای هرید  از کاغت و دیگر عقود جایزه بهرغم شهرت جدی حکم انفساخ وقانون مدنی علی

قانون مددنی اغمدا را از اسدباق انحدلال  955متعاقدی  در بی  فقهای امامیه نه درباق وکاغت و نه در مادهٔ 
وکاغت و سایر عقود جایزه به شمار نیاورده است. اغبته نباید فراموش کدرد کده مسدئلهٔ انحدلال عقدود اذندی 

رغم حکم مشهور طور که در فقه نیز علیعلیه ندارد؛ همانای با مسئلهٔ حجر مغمیمهسبب اغما نیز ملازبه
ی  از فقها در باق حجر فتوا بده حجدر و بلکه نزدی  به اجماع  انفساخ عقود جایز و اذنی در اثر اغما هیچ

ارادهٔ  و چنانچه ندارداراده  از مستقل وجود اذنی، اذن، حقوقی اعمال اند. در حقوق ایران درعلیه ندادهمغمی
بده غدزوم اسدتمرار اذن در عقدود اذندی شدد، غدذا بانوجه خواهد نیز ساقط اذن شود زایل علتی هر به شخص
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های ارادی را مدت عقود اذنی را منفسخ نلقی کرد اما اغماهای کوناه مثل بیهوشیبایستی در اغمای طولانی
نوعی منصدرف از اغمدای قها در خصوص اغما نیز بدهمخلق به عقود اذنی ندانست و باید گفت که اجماع ف

 گیرد. مدت و ارادی است و آن را در بر نمیکوناه

 منابع
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 .122نا91، 1392
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 .ق1418مؤسسهٔ نشر اسلامی. . قم: المکهسبمحمدامی . ب انصاری، مرنضی
 .1388اول، . نهران: محراق فکر. چاپیدانشنهمهٔ حقوق خصوصانصاری، مسعود، محمدعلی طاهری. 

 علديهم البيدت اهل المذهب وفق بيت)ع( اهل مذهب و الاربعة علی لمذاهب الفقه .عبداغرحم  و دیگران جزیری،
 ق.1419اول، بیروت: دار اغثقلی . چاپ السلام.

 .1392سوم، . نهران: گنج دانش. چاپتأثير اراد  در حقوق مگنیجعفری غنگرودی، محمدجعفر. 
مجلدهٔ ، «ایدران حقدوق و فقده در وکاغدت قدرارداد بدر اغمدا ندأثیر» رضی. نصیری اغلهمحمود، وغی مهریزی، حائری

 :8622017.1FEQH./10.22075 doi: 8۶نا۶9، ص1390، 4، ش3س .اسلامی حقوق و فقه مطهلعهت
 .1385دوم، . نهران: سروش. چاپلغهت و اصطلاحهت فقهیفرهنگ حسینی، محمد. 

 نا.. بیروت: دار احیاء اغتراث اغعربی. بیمفتهح الکرامة فی شرح قواعگ العلامةمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادب 
 .1388بیروت: دار احیاء اغتراث اغعربی.  مستمس  العروة الوثقی.حکیم، محس . 

 ق.141۶اول، . بیروت: دار اغصفوة. چاپنمنههج الصهلحيحکیم، محمدسعید. 
 .1392اول، : مؤسسهٔ ننظیم ونشر آثار امام خمینی. چاپنهران .تحریر الوسيلةاغله. خمینی، رو 

 ق.1440قم: مؤسسة اغخوئی الاسلامیة.  موسوعة الامهم الخوئی.خوئی، ابواغقاسم. 
 .1384دوم، کی. چاپپزش علوم دانشگاه اهواز: .قهنونی طب چکيگ ٔ امیر.  دیبایی،

 ق. 1413اول، . قم: مهر. چاپکلمة التقویاغدی ، محمدامی . زی 
 ؛پزشدکی ارا  علدوم دانشداه  پژوهشدیعلمی هٔ مجل ،«روایت و قرآن نظر از مغزی مر  ماهیت»محمود.  سراجی،

 .77نا۶5 ،1389 ،5ش ،13س  طب. و قرآن نهمهٔ ویژ 
 .2۶نا21، 18، ش2. سخبرنهمهٔ کهنون وکلای داداستری اصفههن ،«نأثیر اغما در حجر»شریف، محمدمهدی. 

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1862


  31/هیعلیمغم یو اغما بر روابط حقوق یهوشیب ریتأث ؛یبرزک یبلند ،فیالشر 

 

 ق.140۶هفتم، صدوق. چاپ فروشیکتاق نهران: .اللمعة شرح فی النجعة محمدنقی. شوشتری،
 .1393دهم، . نهران: مجد. چاپتشکيل قراردادهه و تعهگاتشهیدی، مهدی. 

 .13۶2بیروت: دار إحیاء اغتراث اغعرق.  ع الإسلام.جواهر الکلام في شرح شرائباقر. ب جواهر، محمدحس صاحب
، 21، ش۶. سحقوق پزشدکی، «ضوابط نعیی  دیهٔ اشخاص واجد زندگی نبانی»زاده. پور. حمید، اغمیرا نقیعسگری

 .78نا۶5، 1391
اول، . چداپمؤسسدهٔ نشدر اسدلامی. قدم: قواعگ الاحکهم فی معرفة الحدلال و الحدرامیوسف. ب علامه حلی، حس 

 ق.1413
 ق.1422اول، . قم: مرکز فقهی ائمهٔ اطهار)ع(. چاپالتعليقهت علی العروة الوثقیفاضل غنکرانی، محمد. 

 .1383اول، . قم: بوستان کتاق. چاپمطهلعهٔ تطبيقی ایجهب و قبولقنوانی، جلیل. 
  .1395، سیزدهم. چاپ1انتشار. ج سهامی شرکت نهران: قراردادهه. عمومی قواعگ ناصر. کانوزیان،
  .1395نهم، . چاپ5انتشار.ج سهامی شرکت نهران: قراردادهه. عمومی قواعگ ناصر. کانوزیان،

 .مجدگ فصلنهمهٔ پژوهشدی، «اسلام نظر از معلولان و مجروحان بیماران، سخنی کوناه در حقوق» ابواغقاسم. گرجی،
 .10۶نا89 ،1387، ۶و  5، ش2س

ایدران.  اسدلامی رسدمی جمهدوری روزنامهٔ  نهران: هه.مسموميت قهنونی بط اصولمهرزاد کیانی.  فرامرز، گودرزی،
 .1380اول، چاپ

 .138۶چهارم، سمت. چاپ نهران:  .حقوق دانشجویهن برای قهنونی پزشکی کیانی. فرامرز، مهرزاد گودرزی،
 نا.. قم: موسسهٔ نشر اسلامی. بیکفهیة الاحکهممحمدمؤم . محقو سبزواری، محمدباقرب 

 .1390دوم، قم. اغمرکز اغعاغمی غلدراسات الاسلامیة. چاپ .المعهملات دروس فی فقه محمدکاظم. وی،مصطف
 نا.. قم: مؤسسهٔ نشر اسلامی. بیمجمع الفهئگة البرههن فی شرح ارشهد الاذههنمحمد. مقدس اردبیلی، احمدب 

 ق.1425اول، ب. چاپطاغابیب . قم: مدرسهٔ امام علیانوار الفقههةمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.1415. اغبیت)ع( لاحیاء اغثراتمشهد: آل مستنگ الشيعة في احکهم الشریعة.. محمدمهدیاحمدب نراقی، 

 مؤسسدهٔ دائدرة قدم. .السدلام علديهم بيت اهل مذهب مطهبق فقه فرهنگ دیگران. سیدمحمود و  هاشمی شاهرودی،
 ق.142۶ اول،بیت)ع(. چاپ اهل بر مذهب فقه اسلامی اغمعارف

 .1337اول، داوری. چاپ فروشیکتاق قم: .الوثقی تکملة العروة عبداغعظیم.ب محمدکاظم یزدی،
 .1370چهارم، قم: اسماعیلیان. چاپ .حهشية المکهسب عبداغعظیم.ب محمدکاظم یزدی،

Transliterated  Bibliography 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Qawāʾid al-Aḥkām fī Maʿrifa al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. Qum:  Mūʾassisa 

Nashr Islāmī. Chāp-i Awwal, 1993/1413. 



 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /32

 

Anṣārī, Masʿūd. Dānishnāmih-yi Ḥuqūq Khuṣūṣī.  Tehran: Miḥrāb Fikr, Chāp-i Awwal, 2010/1388. 

Anṣārī, Murtaḍā ibn Muḥammad Amīn. al-Makāsi, Qum: Mūʾassisah Nashr Islāmī, 1997/1418. 

ʻAsgarīpūr, Ḥamīd, Ilmīrā Naqīzādih. "Żavābiṭ Taʻīn Dīyih Ashkhāṣ Vājid Zindigī Nabātī". Ḥuqūq-i 

Pizishkī, yr. 6, no. 21 (2013/1391): 65-78. 

Dībāyī, Amīr. Chizīdih Ṭib Qānūnī. Ahvāz: University of Medical Sciences, Chāp-i Duwwum, 2005/1384. 

Fāżil Lankarānī, Muḥammad. al-Taʿlīqāt ʿalā al-ʿUrwa  al-Wuthqā Qum: Markaz-i Fiqh  al-Aʾimah al-Aṭhār 

(AS), Chāp-i Awwal, 2001/1422. 

Gūdarzī, Farāmarz. Mihrzād Kīyānī. Pizishkī Qānūnī barāy Dānishjūyān Ḥuqūq. Tehran: Samt, Chāp-i 

Chāhārum, 2007/1386. 

Gūdarzī, Farāmarz. Mihrzād Kīyānī. Uṣūl Ṭib Qānūnī Masmūmīyat-hā.  Tehran: Rūznāmah-yi Jumhūrī 

Islāmī Irān. Chāp-i Awwal,  2002/1380.  

Gurjī, Abū al-Qāsim. "Sukhanī Kūtāh dar Ḥuqūq Bīmārān, Majrūḥān va Maʻlūlān az Naẓar Islām". 

Faṣlnāmah-yi Pazhūhīsh Majd, yr. 2, no. 5-6 (2009/1387): 89-106. 

Ḥāʾirī Mihrīzī, Maḥmūd, Vahī Allāh  Naṣīrī Rażī. " Taʾthīr Ighmā bar Qarārdād Vikālat dar Fiqh va Ḥuqūq 

Irān". Majallih-yi Muṭāliʻāt Fiqh-i va Ḥuqūq  Islāmī. yr. 3, no. 4 (2012/1390): 69-86. 

Ḥakīm, Muḥammad Saʿīd. Minhāj al-Ṣāliḥīn. Beirut: Dār al- Ṣafwa. Chāp-i Awwal, 1996/1416.   

Ḥakīm, Muḥsin. Mustamsak al-ʿUrwa  al-Wuthqā. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Tūrāth al-ʻArabī. 2010/1388.  

Hāshimī Shāhrūdī, Sayyid Maḥmūd. Farhang-i Fiqh Muṭābiq-i Mazhab-i Ahl-i Bayt(AS).  Qum: Mūʾassisah-

yi Dāyrah al-Maʿārif-i Fiqh-i Islāmī bar  Mazhab Ahl-i Bayt(AS). Chāp-i Awwal, 2005/1426. 

Ḥusaynī ʻĀmulī, Muḥammad Javād ibn Muḥammad. Miftāḥ al-Karāmah fī Sharḥ Qawāʿid al-ʿAllāma. 

Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Tūrāth al-ʻArabī. s.d. 

Ḥusaynī, Muḥammad. Farhang Lughāt va Iṣṭilāḥāt Fiqhī. Tehran:  Surūsh, Chāp-i Duwwum, 2007/1385. 

Ibrāḥīmī, Ārash. "Athar Kāhish Muḥtavāy Hūshyārī bar ʿUqūd Iznī". Faṣlnāmah-yi Fiqh Pizishkī, yr. 4-5, no. 

13-14 (2014/1392): 91-122. 

Imāmī, Ḥasan. Ḥuqūq-i Madanī. Tehran: Islāmīyyah. Chāp-i Bist va Hashtum, 2021/1399. 

Ismāʻīlī, Muḥsin. "Ijāb va Zavāl ān az Dīdgāh-i Fiqh va Ḥuqūq Taṭbīqī va Convention Bayʿ Biyn al-Milallī 

Kālā". Mudaris ʻUlūm-i Insānī, no. 9 (1999/1377):  75-100. 

Jaʻfarī  Langirūdī, Muḥammad Jaʻfar. Tasīr Irādih dar Ḥuqūq-i Madanī. Tehran: Ganj-i Dānish. Chāp-i 



  33/هیعلیمغم یو اغما بر روابط حقوق یهوشیب ریتأث ؛یبرزک یبلند ،فیالشر 

 

Sivum, 2014/1392. 

Jazīrī, ʻAbd al-Raḥmān et al.   Al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿa wa Mazhab-i Ahl-i Bayt(AS) Wafaqa al- 

Mazhab-i Ahl-i Bayt(AS) . Beirut: Dār al-Thaqalayn. Chāp-i Awwal, 1998/1419. 

Kātūzīyān, Nāṣir. Qavāʿid ʿUmūmī Qarārdād-hā. Tehran: Shirkat Sahāmī Intishār, Chāp-i Sīzdahum,  

2017/1395.  

Kātūzīyān, Nāṣir. Qavāʿid ʿUmūmī Qarārdād-hā. Tehran: Shirkat Sahāmī Intishār, Chāp Nuhum,  

2017/1395. 

Khūʾī, Abū al-Qāsim. Mawsūʿat al-Imām al-Khūʾī. Qum: Mūʾassisa al-Khūʾī al-Islāmīyya, 2018/1440.  

Khumaynī, Rūḥ Allāḥ. Taḥrīr al-Wasīlah. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va Nashr-i Āsār-i  Imām Khumaynī, 

Chāp-i Awwal, 2014/1392. 

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. Anwār al-Faqāhah  . Qum: Madrisah-yi Imām ʿAlī ibn Abī  Ṭālib, Chāp-i Awwal, 

2004/1425. 

Muḥaqqiq  Sabziwārī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Muʾmin. Kifāyah al-Fiqh. Qum: Mūʾassisah Nashr 

Islāmī. S.d. 

Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. Majmaʻ al-Fāʾida wa al-Burhān fī Sharḥ Irshād al-Adhhān. 

Qum: Mūʾassisah Nashr Islāmī. s.d. 

Muṣṭafāwī, Muḥammad Kāẓim. Durūs fī Fiqh al-Muʿāmalāt. Qum: al-Markaz al-ʿĀlamī  li-l-Dirāsāt al-

Islāmīyya. Chāp-i Duwwum, 2012/1390. 

Narāqī, Aḥmad ibn Muḥammad Mahdī. Mustanad al-Shīʻa  fī al-Aḥkām al-Sharīʻa. Mashhad: Āl al-

Bayt(AS) li-Iḥyāʾ al-Tūrāth, 1995/1415. 

Qanavātī, Jalīl. Muṭāliʻih -yi Taṭbīqī Ijā va Qabūl. Qum: Būstān-i Kitāb. Chāp-i Awwal, 2004/1383.  

Ṣāḥib Jawāhir. Muḥammad Ḥasan ibn Bāqir. Jawāhir al-Kalām fī Sharḥ Sharāyʿ al-Islām.  Beirut: Dār Iḥyāʾ 

al-Tūrāth al-ʻArabī. 1984/1362. 

Shahīdī, Mahdī. Tashkīl Qarārdād-hā va Taʿahudāt. Tehran: Majd. Chāp-i Dahum, 2015/1393. 

Sharīf, Muḥammad Mahdī. " Taʾthīr Ighmā  dar Ḥajr". Khabarnāmah-yi Kānūn Vukalāy Dādgustarī Iṣfahān, 

yr. 2, no. 18, 21-26. 

Shushtarī, Muḥammad Taqī. al-Najʿa fī al-Sharḥ al-Lumʿa. Tehran: Kitābfurūshī Ṣadūq. Chāp-i Haftum,  

1986/1406. 



 143،  شمارة پیاپی 4، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /34

 

Sirājī, Maḥmūd. "Māhīyat Marg Maghzī az Naẓar Qurān va Rivāyāt". Majallih-yi ʻIlmī Pazhūhīsh Arak 

University of Medical Sciences; Vīzhihnāmah-yi Qurān va Ṭib, yr. 13, no. 5 (2011/1389): 65-77.  

Yazdī, Muḥammad Kāẓim ibn ʻAbd al-ʿAẓīm. Ḥāshīyah al-Makāsib. Qum: Ismāʻīlīyān, Chāp-i Chāhārum, 

1951/1370. 

Yazdī, Muḥammad Kāẓim ibn ʻAbd al-ʿAẓīm. Takmilat al-ʿUrwa  al-Wuthqā. Qum: Kitābfurūshī Dāwarī,  

Chāp-i Awwal, 1958/1337. 

Zayn al-Dīn, Muḥammad Amīn. Kalima al-Taqwā. Qum: Mihr, Chāp-i Awwal, 1993/1413. 

 

 
 

 


